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را امضـا مي كنـم و الا فـا؛ بـه همين جهـت، وقتي كـه قانون 
اساسـي را آوردنـد كـه پيشـوايان مشـروطه در تهـران؛ يعنـي 
شـيخ فضل االله نـوري، سـيد محمـد طباطبايـي و سـيد عبـداالله 
بهبهانـي امضا كنند؛ بهبهاني خودش امضـا كرد و به طباطبايي 
فرصـت فكـر كـردن نـداد و گفـت »بـدون ايـن كـه جوابی به 
مـن بدهيـد فوری آن را امضـاء كرده بعداً جواب مـرا بگوييد و...، 
آقـای طباطبايی بدون آن كه سـخن بگويـد مهر خـود را درآورد 
و زيـر مهـر آقا سـيّد عبداالله را مهر كرد؛ سـپس صدای سـيّدين 
»سـندين« از اطراف بلند شـد. نوبت به شـيخ كه رسيد از امضاء 
تبـرّا كرد)امتنـاع ورزيد(. جـواب دادند من بايسـتی روزی چند در 
ايـن قوانيـن غور كنـم و دقـت نمايم. پـس از آن اگـر از وظيفه 
شـرعی مـن خـارج نباشـد مضايقـه از امضـاء نـدارم و الاّ بدون 
تأمـل امضـاء نخواهـم كـرد. خاصـه به هـر طريقی بـود حاج 
شـيخ از ميـدان علمـاء [سـيدين] بيـرون رفـت و مجلس به هم 

خورد«2.

نقش تکلیـف و نتیجه در مراحل مشـروطه از 
نگاه شـیخ فضل االله  

شـيخ فضل االله با بيـان مراحل مشـروطه، در واقع فلسـفة عمل 
بـه تكليـف خـود را در هر مرحله بيـان كرده اند كـه نتيجه ندادن 
مطلـوب يـا سـوء نتيجـه در هـر مرحلـه از آن جملـه اسـت كه 
در حقيقـت، دليـل اصلـي تغيير موضـع و در نهايت، مبـارزه وي 
بـا مشـروطه شـمرده مي شـود. ايشـان در بيـان علـت تحريـم 
مشـروطه، در بيـان مراحـل سه گانه)شـعار قشـنگِ فريبنـده، 
مجمل گويـي و مرحلـه عمـل يا تاخت و تـاز بر احكام و شـرع(، 
بـه ايـن »امر بـه منكر و نهـي از معـروف و...« تصريـح كرده و 

نوشـته اند:
»فعلـوا مـا فعلـوا من القبايح و المنكـرات و توهين الاسـلام 
هتـك  و  تذليل العلماءالربانييـن  و  تبديل الاحـكام  و 
ناموس الشـريعۀ و الديـن و الامـر بالمنكـر و النهـي  عـن 
المعـروف و تشـديد الباطل و ترويـج كل ضـال جاهـل و 
رفـع الاحتـرام من كتـاب االله و الوسوسـۀ فـي اذهـان العوام 
مـن اقامۀ شـعائر االله و اراقۀ الدماء و اعمـال الآراء كل ذالك 

االله...«3. بعيـن 
در يكـي از اعاميه هاي شـيخ در هنگام تحصـن، وي به مراحل 
همكاري علما و تكليف ايشـان اشـاره كرده و از نتيجه ندادن آن 
قيـام  نگـران گشـته و بـه پيامدهاي بـد آن قيام بـه جاي نتيجة 

مطلوب، اشـاره كرده و گفته اسـت:
»سـال گذشـته سخني از سمت فرنگسـتان به سمت ما سرايت 
كـرد و آن اين بود كه...دولت، سرچشـمة ظلـم و تعدي و تطاول 
اسـت«. بايـد عقـا و امنـا بنشـينند و قراردادهايـي بنويسـند و 
نـوع سـلطنت را مشـخص كننـد و بـراي آنـان، و در تكاليف و 
»وظايـف دربـاري قـراري بگذارنـد«. »وگفتند نـام آن حكمرانِ 
بدخواه [كه دولتش سرچشـمة ظلم بود] به  زبان امروز سـلطنت 

مقدمه
از زمـان انبيـاي معصـوم تـا اوصيـاي مظلـومِ  ايشـان 
)عليهم السـام( و نـواب خـاص و عـام، سـخن در ايـن بـوده و 

كه: هسـت 
آيـا ايـن بـزرگان، تكليف مـدار بوده اند يـا نتيجه گرا؟ بـه عبارتي 
ديگـر آيـا اين بزرگان مأمور به تبليغ و مكلَّف به تكليف شـده اند 
يـا نظر به نتيجه نيز در دسـتور كار ايشـان بوده اسـت؟ به بياني 
ديگـر؛ آيـا تكليف  بدون نظـر به نتيجه، معقول و مقبول اسـت؟ 
مگـر عاقـل و حكيم، كار عبث مي كند و بـدون اميد به تحصيلِ 

محصول، دسـت به كشـت و كار مي زند؟
عمـل بـه تكليف و تبليغ، اصل اوليه اسـت؛ در عيـن حال، بدون 
شـكْ  خـود تكليـف براي رسـيدن بـه نتيجـه اي اسـت و در آن 
مصلحـت، اهم و مهم، شـرايط زمـان و مـكان، و وجود ظرفيت  
اعـان تكليـف لحاظ شـده اسـت و در مواردي خـاص؛ تكليف،  
تقيـه مي باشـد؛ گاهـي تكليـف، سـكوت اسـت و گاه فريـاد؛ در 
زمانـي قيـام اسـت و در زمانـي قعـود؛ موقعـي صلح مي باشـد و 

وقتـي مبـارزه و جهاد.
علمـاي هرزمـان، بـه ويـژه فقهـاي عصـر مشـروطه؛ از جمله 
شـيخ شـهيد نيـز از ايـن دايـره بيـرون نيفتاد ه اند؛ يعني ايشـان 
نيـز تكليف داشـتند و بـا عنايت و نظر به نتيجـه، حركت كردند؛ 
چـون كاري كـه بـدون نظر به نتيجـه انجام، بگيرد، كار نيسـت 
و فاعـل آن نيـز عاقـل نخواهد بود. مگر مي شـود بـدون اميد به 
نتيجه، دسـتي بـر زد و كاري كـرد؟! مگر كارِ كشـتْ بدون فكر 

برداشـت، ممكن است؟!
از طرفـي هـم در بسـياري از مـوارد، اميدنداشـتن بـه نتيجـه يا 
روشـن بودن شكسـت شـكلي و ظاهري، باعث اسقاط تكليف و 
سـبب سـكوت و سـكون نمي گردد؛ همان طور كـه هم حضرت 
سيد الشـهدا عليه السـام با علـم و آگاهي به شـهادت و اسـارت 
خاندان بزرگوارشـان، پاي به مبارزه نهادند؛ و هم شـيخ فضل االله 
نوري نيك مي دانسـت كه به تنهايي از عهدة انگيس و مزدوران 
سـكولارش بـر نمي آيـد و عالمانه به انجام تبليـغ و اداي تكليف 
پرداخـت و آگاهانـه پرچـم و بيرق هـاي بيگانه را پس فرسـتاد و 
شـجاعانه بر سـر دار رفت. نتيجه اين حركت به ظاهر شكسـت 
و اعـدام چيسـت؟ جوابش به وضوح روشـن اسـت: بيداري علما 
در همـان زمـان و تنبّه آنان كه دشـمن برايشـان دام پهن كرده 
و بازكردن مشـت مشـروطه خواهان متظاهر به ديـن براي مردم 
و علمـا؛ به گونه اي كه همة علما از مشـروطه، پشـيمان شـدند. 
اشـاره بـه مـواردي از مواضع  آيت االله شـيخ فضل االله نـوري ما را 

بـا حركت بجاي اين عالم شـهيد آشـناتر مي سـازد. 

نقش تکلیف و نتیجه در تأیید یا رد قوانین غربی 
خـود شـيخ بـه ضياءالدين دري گفتـه قوانين اروپـا را به 
كلـي رد نمي كنـد؛ بلكـه گفـت آن را مي بـرم و مطالعه مي كنم 
اگـر مخالف شـرع نبـود، همان قانون اساسـي بلژيك و فرانسـه 

نوبت به شیخ که رسید 
از امضاء تبرّا کرد (امتناع 
ورزید). جواب دادند من 

بایستى روزى چند در این 
قوانین غور کنم و دقت 
نمایم. پس از آن اگر از 

وظیفه شرعى من خارج 
نباشد مضایقه از امضاء 

ندارم و الاّ بدون تأمل امضاء 
نخواهم کرد.
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هسـتند، همـه در حركـت آمده و بـه چرخ افتاده اند، سنگ هاسـت كه به سـينه 
مي زننـد و جنگ هاسـت كـه بـا خلق خـدا مي كنند. 

ديگـر؛ روزنامه هـا و شـب نامه ها پيـدا شـد [كـه] اكثـر مشـتمل [بـود] بر سـبّ 
علمـاي اعـام و طعن در احكام اسـام و اين كه بايد در دين شـريعت تصرفات 
كرد[اشـاره بـه روزنامـه صـور، كام طالبـوف و درخواسـت او مبنـي بـر افزدون 
سـي هـزار مسـاله به ديـن دارد4] و فروعـي از آن را تغيير داده، تبديل به احسـن 
و انسـب نمـود و آن قوانينـي كـه بـه مقتضاي يك هزار و سـيصد سـال پيش 
قـرار داده شـده اسـت، بايـد همه را با اوضـاع و احوال و متقضيـات امروز مطابق 

سـاخت؛ از قبيل اباحة مسـكرات و اشـاعة فاحشـه خانه...
و [نيـز] اسـتهزاء مسـلمان ها در حواله دادن به شمشـير حضـرت ابوالفضل ع  و يا 
بـه  سـر پـل صراط؛ و اين كه افكار و گفتار رسـول مختار – العياذ بـاالله – از روي 
بخار خوراكي هاي اعراب بوده اسـت- مثل شـير شـتر و گوشـت سوسـمار – و 
اين كه امروز در فرنگسـتان فيلسـوف ها هسـتند كه خيلي از انبيا بر مسـلمين 

آگاه تـر و داناتـر و بزرگ تر!
و نسـتجير باالله حضـرت حجه بن الحسـن عجّل االله تعالـي فرجه  را امـام موهوم 
خوانـدن؛ و اوراق قـرآن مجيد را در مقواهـاي ادوات قمار به كار بردن و صفحات 

اسـتبداديه اسـت و نام اين حكمراني قراردادي، سـلطنت مشـروطه اسـت و نام 
قرارداددهنـدگان را وكا و يا مبعوثين اسـت و نام مركـز مذاكرات آن ها مجلس 
شـوراي ملـي اسـت و نـام قراردادهاي آن ها قانون اسـت.« علما نيـز گرد آمدند 
و بحث هـا كردنـد و »مقـالات سـرودند« كه »اين خرابـي در مملكت ايـران از 
بي قانونـي و ناحسـابي دولـت اسـت« و بايـد از دولـت، قانون و تعييـن و تحديد 

حدود طلـب كنيم...
هميـن كـه مذاكرات مجلس شـروع شـد و عناويـن داير به اصل مشـروطيت و 
حـدود آن بـه ميـان آمـد، از اثنـاي نطق هـا و لوايح و جرايـح، امـوري به ظهور 
رسـيد كـه هيچ كـس منتظر نبـود و زايد الوصف ماية وحشـت و حيرت رؤسـاي 
روحانـي و ائمـة جماعـات و قاطبـة مقدسـين و متدينيـن شـد. از آن جملـه در 
منشـور سـلطاني كه نوشـته بود »مجلس شـوراي ملي اسـامي«، ديديم لفظ 

»اسـامي« گـم شـد و رفت كـه رفت...
در مجلـس در حضـور هـزار نفـر ، بلكـه بيش تـر صريحـاً  گفتنـد ما مشـروعه 
نمي خواهيـم. و ديگـر بـه رأي العيـن همـه ديديم و مي بينيـم كه از بـدو افتتاح 
ايـن مجلـس، جماعـتِ لاقيد لاابالـي لامذهب از كسـاني كه سـابقاً معروف به 
بابي بودن، بوده اند و كسـاني كه منكر شـريعت و معتقد به طبيعت [ماترياليست] 
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مشـتمل بر اسـم جالـه را در صحن مجلس دريدن و پاشـيدن 
و نـگارش اين كـه مردم بي تربيت[؟!]  ايران سـالي بيسـت كرور 
تومـان مي برنـد و قـدري آب شـور مي آورنـد كـه زمزم اسـت و 

قدري خـاك كه تربت اسـت.
و ديگـر اين كـه؛ اگـر مردم، وحشـي و بربـري نبودنـد، اين همه 
گوسـفند و گاو و شـتر در عيد قربان نمي كشـتند و قيمت آن را 
صـرف پل سـازي و راه پـردازي مي كردنـد، و اين كـه تمـام ملل 
روي زمين بايد در حقوق مسـاوي بوده، ذمي و مسـلم، خودشان 
متكافـو باشـند و با همديگر در آميزند و بـه يكديگر زن بدهند و 

زن بگيرنـد؛ زنده باد مسـاوات! 
و ديگـر ظهـور هرج و مرج در اطراف ممالك محروسـه و سـلب 
امنيـت و خـاف نظـم و شـيوع خونريـزي و تاخت و تـاز و اثارة 
فتـن و مفاسـد در هر صُغـع و ناحيه و رواج رقابـت و خصومت...

اسـام؛  قبـة  در  كفـر  بـاد  سِـير  و  رسـوم  رواج  ديگـر  و 
آنـان! سـبك  بـه  فاتحه خوانـي  و  عـزاداري  مراسـم  مثـل 

در جشـن افتتـاح مجلـس، چه هـا كه نكردنـد! به جـاي آن بازار 
شـام، آن شـيپور سـام، آن آتش بازي هـا ، آن ورود سـفرا، آن 
عادات خارجه و هوراكشـيدن ها و [بـه جاي] آن همه كتيبه هاي 
زنـده بـاد زنـده بـاد و زنـده بـاد مسـاوات و بـرادر و برابـري، 
مي خواسـتند يك بار بنويسـند: زنده باد شـريعت!  زنده باد قرآن! 
زنده باد اسـام!  زنده باد اسـام!  حقيقتاً چشـم خاتم  انبيا روشـن 

و خاطـر خاتم اوصيا خرسـند!...
شـما را اي مسـلمان ها!  اي اهـل طهـران! بـه قـرآن مجيـد به 
أميرالمؤمنيـن بـه سيدالشـهدا بـه امـام زمـان ارواحنـا لهم الفداء 
قسـم مي دهيـم كـه اگر پيغمبر شـما حاضـر بـود و آن هنگامة 
جلـو خـان نگارسـتان را مي ديـدي چه مي فرمـود[؟] آيـا نفرين 
مي كـرد يـا تبريك مي گفـت[؟!] و آيـا مي فرمود خوب جشـني 
بـراي مجلـس گرفته ايـد و يـا مي فرمـود خـوب ختمـي بـراي 
اسـام گذاشـته ايد[؟!] آيـا مي فرمـود زنـده بـاد مشـروطه يـا 

مي فرمـود أهكـذا تخلفـون محمـداً في أمتـه[؟!]
الهـا كه نعمت مجلس شـوراي ملي اسـامي خصـم لامذهبان 
بـاد! از طرف هيـأت مهاجرين الي االله بـه جماعت آزادي خـواه...: 
سِـحر بـا معجزه پهلـو نخواهـد زد و ما تن به تضعيف اسـام و 

تحريف احكام نخواهيـم داد...
حـال از بـرادران پاكيزه نهـاد و همكيشـان ايرانـي نـژاد سـؤال 
مي كنيـم كـه آيـا ايـن فتنه هـاي عجيـب و ايـن مفسـده هاي 
عظيـم در ايـن مملكـت واقـع شـده اسـت يـا نـه؟ و آيـا ايـن 
حـوادث بعـد از تأسـيس ايـن وضـع جديـد توليد گرديده اسـت 
يـا نـه؟ احتـرام مي كنيـم و نمي گوييـم كه اين شـرور و مفاسـد 
از مجلـس متولـد شـده و اين ها اولاد اوسـت، [بلكـه] مي گوييم 

اين هـا همزاد اوسـت. آيـا مجلس دارالشـوراي كبراي اسـامي 
بـه چـه جهـت و به كـدام دليـل بايـد اين همـه فتنه و فسـاد و 
آشـفتگي باد و عبـاد همزادش بوده باشـد[؟!]. بـه جهت آن كه 
از طرفـي همـه از اوضـاع ملـل و دنيا باخبر نيسـتند و از سـويي 
هم بر ما تكليف شـده اسـت كـه هنگام ظهور بدعـت، »اطاع 
خـود را اظهـار« كنيـم،  مي گوييـم كـه: »اي بـرادران دينـي ما! 
در ايـن عصـر مـا فرقه هاپيدا شـده اند كـه بالمَـرّه مُنكِـر اديان 
و حقـوق و حـدود هسـتند. ايـن فِـرَقِ مسـتحدثه را، بر حسـبِ 
تفاوتِ اغَْراض، اسـم هاي مختلف اسـت: آنارشيست، نيَهليست، 
سوسياليست، ناتوراليست [نچوراليز] )Naturaliste.(،5 بابيست؛ 
و اين هـا يـك نحـو چالاكـي و تردسـتي در اثِـاره  فتنه و فسـاد 
دارنـد و بـه واسـطه ورزشـي كـه در اين كارهـا كرده انـد، هرجا 
كـه هسـتند، آن جـا را آشـفته و پريشـان مي كنند. سال هاسـت 
كـه دو دسـته اخيـر از اين ها، در ايران پيدا شـده و مثل شـيطان، 
مشـغول وسوسـه و راهزني و فريبندگي عـوامِ اضََلّ مِـنَ الأنعْام 
هسـتند. يكـي فرقـه بابيه اسـت و ديگر فرقـه طبيعيـه. اين دو 
فرقه، لفظاً مختلف اسـت و لبُّاً [در باطن] متفّق هسـتند و مقصد 
صميمـي آن ها نسـبت به مملكـت ايـران، دو امر عظيم اسـت: 
يكـي تغيير مذهـب، و ديگري تبديل سـلطنت« و »مي خواهند 
مجلس شـوراي ملي ايران را پارلمنت پاريس بسـازند«؛ در حالي 
كه »ما اهل اسـام، شـريعتي داريم آسـماني و جاوداني« كه به 
مقتضـاي زمان اسـت و براي هر وقتي، حكم خاص خـود را دارد 

و »نسـخ بردار نيست«. 
بايـد ايـن امور لحـاظ شـود: »يكي آن كـه در نظام نامه اساسـي 
مجلـس بعـد از لفـظ مشـروطه، لفظ مشـروعه نوشـته شـود؛ و 
ديگـر آن كـه فصل دائـر بر مراعـات موافقت قوانيـن مجلس با 
شـرع مقـدس و مراقبت هيأتي از عـدول مجتهدين در هر عصر 
بـر مجلـس شـوري به همـان عبارت كـه همگي نوشـته ايم بر 
فصـول نظامنامـه افـزوده شـود« و مجلـس بـه هيـچ وجه حق 

دخالـت در تعيين آن هيـأت ندارد. 
»و ديگـر آن كـه محـض جلوگيـري از فـرق لامذهـب خاصـه 
مرتديـن از ديـن كـه فرقـه بابيـه و نحـو آن اسـت، حضـرت 
حجه الاسـام والمسـلمين آقاي آخوند مامحمدكاظـم  مدّظلهّ  
افـزودنِ فصلـي را فرمايـش فرموده اند، حكمِ ايشـان هم معلوم 
اسـت بايـد اطاعـت شـود« و قانـون اساسـي »بايـد بـه همـان 
اصاحـات و تصحيحاتـي كـه همگـي فرموده انـد مندرج شـود 
و هيـچ تغييـر و تـرك بـه عمـل نيايـد... از جمله يـك فصل از 
قانون هـاي خارجه كه ترجمـه كرده اند اين اسـت كه مطبوعات 
مطلقـا آزاد اسـت؛ يعني هرچه را هركس چاپ كـرد، كرد. احدي 
را حـق چـون و چرا نيسـت. اين قانون با شـريعت ما نمي سـازد؛ 

عمل به تکلیف و تبلیغ، 
اصل اولیه است؛ در عین 

حال، بدون شکْ  خود 
تکلیف براي رسیدن به 
نتیجه اي است و در آن 

مصلحت، اهم و مهم، شرایط 
زمان و مکان، و وجود 

ظرفیت  اعلان تکلیف لحاظ 
شده است و درمواردي 

خاص تکلیف  تقیه می باشد؛ 
گاهی تکلیف، سکوت است 

و گاهی فریاد؛ در زمانی 
قیام است و در زمانی قعود؛ 

موقعی صلح می باشد و 
وقتی مبارزه و جهاد.

فرهنگی،اجتماعی،سیاسی99
شـمـاره بیـسـت و هشتـم



لهـذا علمـاء عظـام تغييـر دادنـد و تصحيـح فرموده اند. زيراكه نشـر كتب ضال و اشـاعة فحشـا در دين اسـام 
ممنوع اسـت.

كسـي را شـرعاً نمي رسـد كه كتاب هاي گمراه كننده [را ميان] مردم منتشـر كند و يا بدگويي و هرزگي را در حق 
مسـلماني بنويسـد و به مردم برسـاند؛ پس چاپ كردن... و نوشـتجات ميرزا حسـنعلي تاكُري و برادر و پسرهايش 
كـه خـدا يـا پيغمبـر يا امام بابي ها هسـتند و روزنامجات و لوايح مشـتمل بر كفر و سـب بر علماء اسـام تماماً  در 
قانـون قرآنـي ممنـوع و حـرام اسـت. لامذهب ها مي خواهنـد اين در باز باشـد تا اين كارهـا را بتوانند كـرد...« روز 
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نتیجه گیري 
ماحظه شد كه:

ف به تكليـف بوده انـد؛ آن هم تكليـف و تبليغي كه  اولًا، تمـام انبيـا و اوصايـاي ايشـان مأمـور بـه تبليـغ و مُكَلَّـ
معطـوف بـه نتيجه و هدف بوده)مثل هدايت مردم، اصاح بشـر و جوامع بشـري، رفع ظلـم و...(؛ نه بيهوده و لغو؛

ثانيـاً، علمـا كـه نايبان عام اوصيـا و انبيايند، همان تكاليف معطوف به نتيجـه را برعهده دارند، كـه در فقه اماميه، 
طبـق اقتضاي زمـان و مكان، آن تكاليف إعمال مي شـوند؛

ثالثـاً، شـكي نيسـت كه تحقيقات و داده ها و مشـاهدات ميداني، با شـنيده هاي ژورناليسـتي فرق دارنـد؛ فرقي به 
فاصلـة  چشـمه تـا سـراب؛ آن تفاوت به گونه اي براي همه پذيرفته شـده كـه نتايج حاصـل از داده ها، تحقيقات و 
مشـاهدات ميداني را، بر مسـموعات و شـنيده هاي پراكنده از غير معصوم، ترجيح مي دهند و مشـاهدات را نزديك 

بـه حق مي داننـد و به واقعيـت نزديك تر؛
رابعـاً، همـة مورخـان مشـروطه مي داننـد كـه مجتهد نوري از پيشـگامان و پيشـوايان مشـروطه بـوده و ديگران 
را هـم او بـه ميـدان مبـارزه كشـانده بـود؛ و نيـز مي داننـد همـو بـوده كه طراح مشـروطة مشـروعه شـد و اصل 
پيشنهادي شـان مـورد حمايـت همـه علما قرار گرفـت؛ و در آخـر او بود كه به تحريم مشـروطه غربگـرا پرداخت 
و بـر سـر دار فرسـتاده شـد؛ ايـن سـه موضـع را هـم بر اسـاس تكليـف انجـام داد و به اميـد نتيجه؛ اگـر نتيجه 
مي گرفـت، تغييـر تاكتيـك نمـي داد؛ و اگـر نمي ديد كـه زحمات علما لغو و هدر شـده، مقدسـات هتك گشـته و 
ديـن  نابـود مي شـود، احسـاس تكليفي جديد نمي كرد و حتـي جانش را هم براي حفظ اسـام از دسـت نمي داد؛ 
شـيخ فضـل االله نـوري در همـة مقاطع و مراحـل ورود و خروج از مشـروطيت عمل همراه به كسـب نتيجه انجام 
داد؛ آن گاه كه در مقابل مشـروطه ضد دين و غربگرايي ايسـتاد، هشـدارها و سـخنانش نتيجه داد و كم ترين آن در 
همـان زمـان خـود و آگاهي علما و مـردم مؤمن بود و آن گاه هم كه شـهادت را پذيرفت، شـهادتش در ميان مدت 
و بلند مـدت نتيجـه داد و بـه همـه آموخـت كه بايـد در مقابل حركت هاي ضد اسـامي ايسـتاد، امروز هـم كه از 
ايـن مـرد بـزرگ مي نويسـم، خود يكـي از اين نتيجه ها اسـت. چه نتيجـه اي بالاتر از درس ايسـتادگي به نسـل 

امـروز، بـه نماينـدگان مجلس امروز، به متوليـان فرهنگي امـروز و ... .
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همۀ مورخان مشروطه 
می دانند که مجتهد نوري 
از پیشگامان و پیشوایان 
مشروطه بوده و دیگران 
را هم او به میدان مبارزه 
کشانده بود؛ و نیز می دانند 
همو بوده که طراح 
مشروطۀ مشروعه شد 
و اصل پیشنهادي شان 
مورد حمایت همه علما 
قرار گرفت؛ و در آخر او 
بود که به تحریم مشروطه 
غربگرا پرداخت و بر سر 
دار فرستاده شد؛ این سه 
موضع را هم بر اساس 
تکلیف انجام داد و به امید 
نتیجه.
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